
فت مستـشارنيا،   دستور تاريخي زبان فارسي، پرويز ناتل خانلري، به كوشش ع         .3-1

. صفحه279، 1372انتشارات توس، چاپ اول، 

گانه تحول در زبـان فارسـي   هاي سه با بيان دورهدستور تاريخي زبان فارسي كتاب

هـا و   راجـع بـه مـصوت     . كـرده اسـت   فارسي را بررسي  زبانهاي   واك ودري آغاز شده    

عل و وجوه فعـل  ها و ادغام و قلب و حذف توضيح داده است، سپس ساختمان ف صامت

و بعد هم در بخش ساختمان كلمه، دربارة اسـم و صـفت و ضـمير و قيـد و پـسوند و                       

پيشوند، توضيحات كافي داده شده است، در بخش تحول حروف هم موارد مهمي ذكـر               

.شده است، در انتهاي كتاب هم ساختمان جمله بررسي شده است

، مختصر و مفيد    » فارسي  زبان لتحول و تكام  «گانه  هاي سه در اين كتاب دوره   هرچند

 فهـم بيـان شـده و سـاختمان          قابلبسيار ساده و    » واكها«مبحث  . توضيح داده شده است   

 آن هم به    ،در فارسي ميانه  »فعل« بحث به سادگي شرح داده شده است، اما آوردن         » فعل«

را بـه  تدريس ايـن كتـاب     كهاستاديبنابراين.كندميناقص دانشجو را با مشكل مواجه     طور

 از دكتـر    تاريخ زبـان فارسـي    با استفاده از منابعي همچون كتاب       گيرد ،يا بايد  عهده مي 

هـا را حـذف     ابوالقاسمي، دربارة اين موارد توضيح كافي و وافي دهد يا اينكه اين بخش            
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در سـطح   ) 2(ها بـراي درس دسـتور       رسد حذف اين قسمت    به نظر مي   به هر حال  .كند  

.كارشناسي، بهتر است

 در بـين تمـام   هطلاحات به كار رفته در اين كتاب گاهي اصطلاحات عام است ك ـ     اص

گاهي... و» وجه تمنايي«و» وجه اخباري«،»فعل مركب«دستور نويسان متداول است، مثل 

بـراي مثـال    .  ناتل خانلري آن را ابـداع كـرده اسـت          پرويزي است كه دكتر   ات اصطلاح نيز

هـايي كـه در     براي فعل » افعال ناگذر «كب و يا  براي جزء دوم فعل مر    » همكرد«اصطلاح  

.اندديگر فعل لازم يك شخصه ناميده شدههاي دستوركتاب

هرگـاه مـتمم    «: مـثلا .هاي كتاب با ارجاع و استناد به متون منظوم و منثور اسـت            مثال

: شـود صفت برتر، يعني موصوف پس از آن بيايد گاهي ياء نكره به آخر متمم افزوده مي               

).120بلعمي ( شهري از شهرهاي جهان بلخ است ترقديم

مقطع درتواندميكتاباينكليطوربه.استخوبانسجام و تسلسل منطقي مطالبترتيب،

.درس دستور باشدبرايمنبع مناسبيكارشناسي

تواند در تجديد چـاپ كتـاب مطمـح          كه مي  شوددرباره اين كتاب چند نكته بيان مي      

:نظر قرار گيرد

صـورت دربـاره توضـيح جـاي »شـرطي وجه«صورتدودربارة13فحهصدر.1

؛خالي استدوم

:نوشته شده است) قسمت ج (52 در صفحه .2

اين جمله اشكال دارد، زيرا مـا   » هايي كه معني قيد دارند    تركيب با صفت  «

دهـد و اگـر     صفتي نداريم كه معني قيد دهد، بلكه صفت معني صفت مي          

كيفيت به خود گرفت، ديگر صفت نيـست،  الت يااي نقش قيد حدر جمله 

؛) كه جزء قيود مشترك است(بلكه قيد حالت است 
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بـه ايـن    . مطلب ناقص اسـت   » خوردن« در مبحث همكرد     55در صفحه   .3

توانـد بـا اسـم معنـي تركيـب شـود و             كه نه تنها اين همكـرد مـي       معني

فعـل »وردنخ ـ«بـا همـراه توانـد مـي هـم ذاتاسمبلكهبسازد،لازممركبفعل

؛»خوردنزمينوخوردنخونابه«:مانندبسازد؛مركب

ــده، از        .4 ــر ش ــصدري ذك ــاه م ــاب هرگ ــن كت ــن در اي ــر اي ــلاوه ب ع

مثال ( استفاده شده است كه بايد اصلاح شود» مصدر«جاي به،»فعل«واژه

؛)55صفحه 

همكـرد آمـدن    «:نويـسد آمـدن مـي    در مورد همكرد   57محقق در صفحه    .5

 است و در تركيب با صفت جامد يا صفت مفعولي،           درست معادل شدن  

كـشته  :گونه مثـال آورده اسـت     سپس اين . »سازدفعل لازم يا مجهول مي    

بلعمي (حرب سخت، اسفنديار كشته آمد      سهپس از دو  : شدنكشته=آمدن

مؤلف بايد بـه طـور مـشخص بـين فعـل لازم مركـب و مجهـول         ).688

ا و واضـح بـراي هـر كـدام          ها را به طور مجـز     تفكيك كرده، سپس مثال   

؛آوردمي

توضـيح بـسيار    » شدن«به معني   » ايستادن« در مورد مصدر     63در صفحه   .6

بحـث  درچـرا اسـت، آمـده ربطـي فعـل بـراي مثـالي عنـوان بهاگر. نارساست

بـه »ايـستاد «،اسـت شدهقلمدادمركبفعلاگرواستشدهگنجاندهمركبفعل

.مركب باشدفعلساختنبرايتواند همكردينمي»شد«معني

ها      تمام       خشك       ايستادچشمه

؛مسنداليه      قيدكميت     مسند     فعل ربطي
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غـارت  «يـا   » هلاك كردن و هـلاك شـدن      « در مثال تقابل     65در صفحه   .7

شدن و غارت شدن    كه هلاك شدحتما بايد ذكر مي   » كردن و غارت شدن   

ن است ،يعنـي مـصدر مجهـول مركـب      كردكردن و غارت  مجهول هلاك 

: گونه بودهيعني اين.است كه يك جزء آن بنا به عادت حذف شده است

 غارت شد← حذف كرده ←غارت كرده شد  

؛ هلاك شد← حذف كرده ←هلاك كرده شد 

بحـث  ) و يا قبل از آن(» عبارت فعلي«، بايد بعد از مبحث    69در صفحه   .8

؛استخالياين كتاباي آن درشد كه جفعل مركب پيشوندي مطرح مي

آوانويسي شود تا تلفظ آنها بـراي       ميانه  هاي فارسي نمونهبايد77صفحهدر.9

؛دانشجويان آسان شود

از چگونگي ساخت صفت مفعـولي در فارسـي         ،  نويسنده  93در صفحه   . 10

كلمـات فارسـي    كـه حاليدراست،فارسيها به خط  نويسد و مثال  ميانه مي 

؛ شوندآوانويسيانه بايدو فارسي ميباستان

يعنـي صـفت مفعـولي باشـم،        (» ماضي التزامي « به جاي    181در صفحه   . 11

شد فعل ماضي در وجه بايد نوشته مي  )باشي، باشد، باشيم، باشند، باشيد    

هاي مربوط  مثالگونه فعل ماضي التزامي را در     التزامي؛ زيرا خواننده هيچ   

» يچ نيافـت كـه بخـوردي   انـدر آن هـشت شـبانروز، ه ـ      «: بيندبه آن نمي  

؛)كليله(» اي نرفت كه در آن عيبي گرفتنديبر زبان تو كلمه« يا ) بلعمي(

غيرشخـصي در فارسـي دري ايـن       هـاي فعل«:خوانيم مي 122در صفحه   . 12

رسـد اينهـا فعـل      به نظر مي  »بايستن، شايستن، لرزيدن  : اندازدوره عبارت 

؛نبوده، بلكه مصدر هستند
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مـاده ماضـي يـا مـاده        «:نوشته شده است  ) 16،  5شماره   (159در صفحه   . 13

كه در مجموع معنـي اسـم   » و«مضارع از دو فعل مختلف با حرف پيوند  

ديگر بار خفت و خيز . ما هنوز برناييم: شود؛ مانندمصدر دارد ساخته مي  

است كه نويسنده آن را در معني اسم مصدر         » خفت و خيز  «شاهد  . »كنيم

و رسد معني مـصدري داشـته باشـد       ر مي كه به نظ  حاليگرفته، در در نظر 

؛خورد  هم به چشم مي160همچنين همين مورد در صفحه 

لشكر با سـلاح و     «: ، اين مثال براي قيد زمان اشتباه است       161در صفحه   . 14

؛»برگشودن به دو رويه بايستادند

.جز ء ضماير اشاره آمده است و اين اشتباه است» ايدر  «191در صفحه . 15

در پهلـوي در دو مـورد       » چـون «كلمه  :ته شده است   نوش 207در صفحه   . 16

رود و در فارسي دري نيز در همـين دو مـورد   پرسش و تشبيه به كار مي  

:باشد مرادست) تشبيه(متداول است و اينجا مورد دوم كه قيد 

چون حلقه كرده جهانم به زلف چون عنبر

كه همچو گوي جهانم به جعد چون چوگان

چــون گــاهيدســتور زبــان وجــود دارد كــهاي در كــه قاعــدهدر حــالي

در اينجـا هـم     . حكم حـرف اضـافه را دارد      ) تشبيه به معني مانند   ادات(

؛را قيد گرفتتوان آنحرف اضافه و عنبر نيز متمم است و نمي» چون«

اما پسوند ديگري كه براي ساختن قيد به كار   :  آمده است  209در صفحه   . 17

پسوند صفت ساز است    » انه«كه  در حالي .است» )ana(انه  «رود جزء   مي
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اما در بعضي مواقع مانند ساير صـفات،        .و قيد ساز نيست   ) صفت نسبي (

؛خواهد بود) قيد مشترك(قيد حالت يا كيفيت 

وجـود دارد  مـشكل  اين دستور زبان فارسي  در بحث از بحث كتاب حاضر كه بگذريم،     

در ،اندنمودهدستورتأليف كتابرت بهكه مبادشناسيادبيات فارسي و زبانزبان وكه اساتيد 

هـاي   اين اخلاف آرا به كتاب     متأسفانهبعضي از موارد اساسي باهم اختلاف نظر دارند و          

آموزان و دانش دبيران دستور وكرده است راه پيدا دستور در دوره راهنمايي و دبيرستان هم      

.اندار شدهبه بلاتكليفي و سرگرداني و در نتيجه دل زدگي از اين درس دچ


